
   

 

 

 ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   دگاه ی بر د   د ی با تاک   ن ی د   ی رابطه عقل با احکام اخلاق 
 ∗ی جواد غلامرضائ 

 ∗∗ی سلطان   نب ی ز   ده ی س 

  کیده چ 

عقل به عنــوان    ی راستا بررس   ن ی است در هم   ی از جمله مسائل ضرور   ی در حوزه منابع اخلاق اسلام   ق ی تحق 

 ــی جــواد   ال ل ت ی آ   دگاه ی از د   ن ی د   ی منبع و رابطه آن با احکام اخلاق   ک ی   ــ  ی آمل قــرار    رو ش ی مســهله پــژوهش پ

شــد: از جملــه    اده پــژوهش نشــان د   ج ی و نتــا   هــا افته ی و    د ی گرد   ی بررس   ی ل ی  ـتحل   ی ف ی گرفت و با روش توص 

 ــبــه چ   از ی است که عقل بدون ن   ن ی حاضر ا   ق ی مسهله تحق   ی مبنا   ــ  گــر ی د   ز ی   ی و مبــان   ی از خــارج گــزاره اخلاق

 ــو شرع مقدس ن   کند ی را ادراک م   شود ی که از آن متفرع م   گر ی د   ی اخلاق   ی ا ی حسن عدل و قبح ظلم و قضا    ز ی

  ی . بعــد از اثبــات مبنــا کنــد ی را ادراک م   ی از امور اخلاق   ی ار ی اذعان دارد که انسان بالوجدان حسن و قبح بس 

 ــ  ن یی توسط عقل، مسهله رابطه شرع و عقل در تع   ات ی ادراک اخلاق  مطــرا اســت کــه بــه دو    ی احکام اخلاق

 ــ  ی جــواد   ال ل ت ی آ   دگاه ی د   ی : به عنوان مثال بر مبنا شود ی م   ان ی تطابق و تعارض ب   ی صورت کل  در تطــابق    ی آمل

مخالف عقل هســتند، کنــار    ی که به نحو کل   ی است و احکام   ی لاق احکام اخ   ی برا   ی ار ی عقل با شرع، عقل مع 

 ــبــه عنــوان    ی احکام اخلاق   افت ی خود در در   ی عقل با نقش مصباح   ن ی همچن   شوند، ی گراشته م  راهنمــا    ک ی

شرع، بــه عنــوان نمونــه    ی . در فرض تعارض عقل با حکم اخلاق دهد ی م     ی تخلق به اخلاق را تشخ   ر ی مس 

 . شود ی عمل م   ی قطع  ی عقل  ل ی است که به دل   ی نقل تعارض عقل با ظاهر ادله   ی گاه 

   . ی آمل ی حسن و قبح، جواد   ار، ی عقل، اخلاق، عقل مصباا، عقل مع : ها دواژه ی کل 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 ( javad.gh313@gmail.com)   مسهول(   سنده ی )نو   تهران   ی دانشگاه علامه طباطبائ   ی و معارف اسلام   ات ی دانشکده اله   ار ی استاد   ∗

   خواهران تهران. سیپرد  )ع(دانشگاه امام صادق یفلسفه و کلام اسلام یدکتر یدانشجو ∗∗

 (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 27/06/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 مقدمه 

  در   آیههد  شههرام  هه  های جدی این علم بهه  تبیین نقش عقل در علم اخلاق یکی از نیاز 

حضور عقل به عنــوان منبــع و روش    شفاف   ن یی تب   ها پرسش   از   ی ار ی بس   به   یی گو پاسخ 

نیاز جدی این علم است. در زمینــه اخــلاق اســلامی )مبــانی، اصــول،    اخلاق علم    ر د 

ها(، ضعف محتوایی وجود دارد به همــین جهــت  ها و رویکردها، نظریه قواعد، روش 

ها و تزاحرات اخلاق  دم  برای پاسخ به نیازهای اخلاقی دنیای معاصر و رفع تعارض 

اخلاقی؛ بایــد ســوالات و مبــانی اصــلی علــم  ها و حکم  تکلیف مسائل، گزاره تعیین  

اخلاق، از جمله تبیین دقیق از معنی و نقش عقل در علم اخلاق اسلامی به عنوان یك  

منبع صورت گیرد درهمین راستا رابطه عقل با احکام اخلاقی دین با تاکید بر دیــدگاه  

رو با روش توصــیفی ـ تحلیلــی  ای است که پژوهش پیش آملی مسهله ال ل جوادی آیت 

ها و مبانی تحقیق حاضــر امکــان  نیاز بدان پرداخته است. توضیح این که از جمله پیش 

های اخلاقی برای عقل است به نحوی که عقل بتواند برای آنهــا  ادراک احکام و گزاره 

تعیین حکم نماید، پس از بررسی اثبات این مبنا در مرحلــه بعــد مســهله کــم و کیــف  

ارتباط عقل با منابع نقلی دین و بررسی تعارضــات و تزاحمــات آن بــرای تشــخی   

توان دم قالب پاسخ  های اخلاق اسلا    طرح است.  سئل  تحقیق حاضر ما    گزاره 

؟  تواند گزامه اخلاقهه  ما  سههو د و توجیهه  ک ههد آیا عقل می ب  این سوالات تبیین کرد: 

های اخلاقی چگونه است؟ در تعارضــات  تعیین احکام و گزاره  رابطه عقل با شرع در 

 و تزاحمات رابطه عقل با ادله نقلی به چه نحو مطرا است؟ 

 پیشینه 

در خصوص پیشینه مسهله برخی از آثار در خصوص رابطه عقل بــا احکــام دینــی بــه  

 گردد: نحوعام وجود دارد که بدان اشاره می 
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،  4و 3»ماهیت عقل و تعارض عقل و وحی«، رضا برنجکار، مجله نقد و نظر، شماره 

هاى مختلف تعارض عقل و  در بخشی از مقاله با طرا صورت . 1374، 204-184ص 

قل  ن  با  اصطلاحی  عقل  تعارض  قطعی،  نقل  با  فطرى  عقل   تعارض   مانند وحی به مباحثی  

رو سعی شده است علاوه بر بیان صور مختلــف  پرداخته است. اما در تحقیق پیش   قطعی 

تعارض به صورت تخصصی به بررسی رابطه تعارض و تطابق عقل با احکــام اخلاقــی  

آملی پرداخته شود و این نحو از بررسی دقیق رابطه عقل  ال ل جوادی برمبنای دیدگاه آیت 

شود چرا که ایشان اولا به ماهیــت عقــل  با اخلاق در اثر یاد شده به هیچ عنوان دیده نمی 

 اند و ثانیا تعارض را در مباحث کلامی بررسی کردند. توجه داشته 

، تحقیــق احمــد   »منزلت عقل در هندسه معرفــت دینــی«، جــوادی آملــی، عبــدال ل

های ادراکی عقــل در  محدودیت  در بخشی از کتاب به   . ۱۳۸۶واعظی، نشر اسرام، قم،  

پرداخته شده است، ولی  نسبت عقل و نقل در قرآن و تعارض عقل و نقل  ،  حوزه دین 

رو علاوه بر بیان تعارض به تطابق عقل نیز اشاره کرده است ضمن این که  تحقیق پیش 

در کتاب یاد شده مباحث مربوط به رابطه عقل با احکام اخلاقــی اشــاره نشــده اســت  

همچنین نکته مهمی که وجود دارد، کاربست مباحث تطابق و تعارض عقل با احکــام  

 جوادی آملی بیان نشده است.  ال ل آیت اخلاق اسلامی با توجه به دیدگاه  

اکبــرزاده، محمــد  هــای آن«، حامــد علــی »نقش عقــل در معرفــت دینــی و کاســتی   

. بخشی از مقالــه  ۱۳۹۳،  4۷-۲۹، ص  ۳۲پژوهی دینی، شماره  محمدرضایی، مجله انسان 

به بررسی تعارض عقل با احکام دین و همچنین به رابطه عقل با معرفــت دینــی اشــاره  

رو در بررسی تعارض و تطابق عقل در حوزه احکام اخلاقــی بــا  فرق مقاله پیش کند.  می 

ال ل جوادی آملی است که مقاله یاده شده به آن اصلًا نپرداخته اســت  توجه به دیدگاه آیت 
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که اولا بسیار مختصر به رابطه عقل و نقل اشاره کــرده اســت و ثانیــا بیشــتر  علاوه براین 

 ای ندارد. تمرکز بر مباحث کلامی دارد و به مسائل اخلاقی به هیچ عنوان اشاره 

فقه نیز به بحث رابطه عقل با نقل پرداخته شده اســت امــا فقــط  های اصول در کتاب 

ای نکــرده اســت از بــاب  منحصر در تعارض عقل با سایر ادله است و به تطابق آن اشاره 

  -گردد. »بحوث فی علم الاصول« شهید محمــدباقر صــدر نمونه به یکی از آنها اشاره می 

، موسسه دائرۀ المعارف فقــه اســلامی بــر  7تقریرات سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ج 

ق. در جلد هفتم این کتاب شــهید  1417السلام، چاپ سوم، قم، مرهب اهل بیت علیهم 

صدر به نحو مفصل به بحث تعارض و اقسام آن پرداخته است. فرق تحقیــق حاضــر در  

بررسی تطابق و تعارض در احکام اخلاقی است درحالی که تحقیق یــاد شــده فقــط بــه  

که دیدگاه خــاص  بحث تعارض و آن هم به نحو عام در احکام فقهی است. علاوه براین 

گانه عقل مصــباا، معیــار  ال ل جوادی در خصوص عقل عملی و همچنین تقسیم سه آیت 

ال ل جــوادی بــه  و مفتاا و بررسی تطابق و تعارض اخلاقیات با توجه به این دیدگاه آیت 

هیچ عنوان در آثار اصولی و همچنین کتاب یادشده پرداخته نشده اســت. چــرا کــه ایــن  

رو سعی نموده تا به تنظــیم  مدل تقسیم عقل از ابتکارات جناب استاد است و تحقق پیش 

این مباحث به شکل منظم و ساختارمند در قالب کاربردی اخــلاق اســلامی پرداختــه و  

 زمینه تقویت و توجه به مبانی و منابع اخلاق اسلامی را فراهم نماید. 

 مفاهیم و تعاریف 

 آملی الله جوادی . عقل )نظری و عملی( از دیدگاه آیت1

و    مجــرد اســت   گاهی به معنای نفس به دو نحو است    انسان شناختی تعریف  عقل در  

 : ۱۳۶۳؛ ابــن ســینا، ۱۹۳:  ۱۳4۳ســجادی،  ه نفس به کار رفته است.) معنای قو   به گاهی  



 

 

لاق
اخ
ام 
حک

ا ا
ل ب

عق
طه 

راب
 نید ی

اک
ا ت
ب

 د ی
ر د

ب
ی

گاه
د

یآ 
ت 

ل   ال 
واد

ج
 ی 

یآمل
 

۹ 

 

گــردد. در هــر یــک از  در فرض اخیر قوای انسان به ادراکی و تحریکی تقسیم می  ( ۵۸

دو قوای ادراکی و تحریکی عقل با دو کارکرد و معنای مختلف حضــور دارد. در قــوه  

ادراکی عقل در کنار حس، وهم و خیال قرار دارد و در قوای تحریکــی عقــل در کنــار  

 ( ۱۲۱:  ۱۳۸۲،  قوه شهویه و قوه غضبیه قرار دارد. )جوادی آملی 

 

 

   

 

 

 

 

آملی در رابطه با نقش عقــل در قــوای ادراکــی و تحریکــی معتقــد  ال ل جوادی آیت 

هستند که عقل نیروی راهنمای اندیشه و انگیزه بوده و وظیفه اصلی آن همــانگی بــین  

های حس، وهم و  این دو است، درهمین راستا عقل نظری اندیشه انسان را از وسوسه 

منــد  کند و با کنترل افراط و تفریط آنها را به اعتدال رسانده و از آنها بهره خیال پاک می 

شود. بعد از مرحله اندیشه، عقل عملی شــهوت و غضــب را کنتــرل و بــه اعتــدال  می 

مند گردد. درنتیجه اعتــدال در اندیشــه و  رساند تا انسان از آنها به نحو صحیح بهره می 

دی آملــی،  کنــد. )جــوا انگیزه است که انسان خردمنانــه تصــمیم گرفتــه و عمــل مــی 

( شایان توجه است که عقل در قوای ادراکی نفــس بــه معنــای عقــل  ۱۲۰الف:  ۱۳۹۱

رو  نظری است و همچنین در قوای تحریکی نفس به معنای عقل عملی اســت، ازایــن 
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عقــل نظــری  گردد. شناسی به دو بخش نظری و عملی تقسیم می عقل در حوزه انسان 

نتیجه به کارگیری آن، پدید آمدن علوم و   شود که حاصل و عقل گفته می  ای از به جنبه 

اســت کــه مبــانی    ها چرا که از جمله کارهای عقل ادراک هست  مدرکات بشری است 

باشد که در آنها صرف دانستن مطلوب بوده و  علوم طبیعیات و ریاضیات و الهیات می 

نقطــه   شوند. یعنی علومی که واسطه بین ما و عمل واقع نمی  شود، به عمل مربوط نمی 

ک ههد،  مشترک این علوم در این است که عقل در آنها در رابطه با واقعیات قضاوت مــی 

البو  بر اسههات تعریههل عقهه     ( ۳۰۹/  ۸:  ۱4۱۷یعنی ادراک آنچه که واقع است.)صدر،  

الله جوادی آ ل ، عق  نظری علاوه بر آنچ  ک  گفوهه  شههد بایههد و  نظری بر  ب ای آیت 

  ک د ک  ب  این  ههدمکات عقهه  نظههری حکرههت عرلهه  گفوهه     ادراک    نبایدها ما نیز 

 (  ۱۳۷  -۱۳۳: ۱۳۸۱جوادی آملی، شود. )    

آملی در رابطه بــا ادراک عقــل نســبت بــه امــور مختلــف،  ال ل جوادی آیت دم واقع  

.ادراکاتی که متعلق آن، حقایق و هست  ۱نماید:  ادراکات انسان را به دو نوع تقسیم می 

ها است؛ نظیر الهیات، ریاضیات، طبیعیات، منطقیات و مانند آن، این گونــه از  و نیست 

.ادراکاتی که متعلق آن باید و نبایــدها اســت، نظیــر  ۲نامند.  علوم را حکمت نظری می 

نامنــد. عقــل  فقه، حقوق، اخلاق و مانند آن، که این گونه از علوم را حکمت عملی می 

کند و هم باید و نبایــدها را، زیــرا کــار عقــل  ها را ادراک می نظری هم هست و نیست 

اک  ادر  برخلاف برخ  از علرای اصول   ان د  رحههوم  ظفههر کهه  نظری ادراک است.  

(  ۲۲۲/ ۱:  ۱4۱۷ر.ک: مظفــر،  ده د.) باید و نباید ما توسط عق  ب  عق  عرل  نسبت    

دمک فقههط بهه   آملی جــوادی الله  دم صومت  ک  دم تعریل  خوام نگامنده هرراه با آیت 

عق  نظری نسبت داده شده است ک  از جرل  قوای ادماک  نفس انسان است و انگیزه  
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و عر  ب  قوه تحریک  نسبت داده شده است ک  هران عق  عرل  است. توضیح ایههن  

عقل عملی قوه محرکه است و کار آن ادراک کردن نیست، بلکه کار آن عزم و اراده  ک  

و تصمیم، محبت و مانند آن است. در واقع اگر نیروهای که موجبات ســعادت انســان  

آورد به دو بخش علم و عمل تقسیم شوند، علم و ادراکات آن عقل نظری  را فراهم می 

پریرد عقل عملی نامیده  است و عمل جوانحی آن که بر اساس همین علم صورت می 

 توان به ایمان و اخلاص اشاره نمود. شود که از جمله آن می می 

بعد از تعریف عقل نظری و عملی باید توجه نمود که این دو با هم تعامل دارنــد.    

آملی در رابطه با تعامل عقل عملی با عقل نظری معتقد هستند اگــر علــم  استاد جوادی 

به خوب بودن چیزی کامل باشد به نحوی که عقل نظری مطلبی را طبق برهان بفهمد  

و مجاری ادارکی دیگر خود مانند وهم و خیال را تحت کنتــرل دربیــاورد تــا مجــاری  

تحریکی مانند شهوت و غضب گمراه نشوند در این صورت اســت کــه عقــل عملــی  

همراه با عقل نظری شده و با هماهنگی این دو عامل گرایش بــه فضــیلت و دوری از  

( قابل ذکر است که عقل عملی نیــز  ۵۷۹  : ۱۳۹۰، جوادی آملی گردد.) رذیلت محقق می 

و جلــوگیری از افــراط و    گیرد و در زمینه خودســازی رد استفاده قرار می در اخلاق مو 

تفریط در امور مربوط به قوای تحریکی شهوت و غضب کاربرد دارد و زمینــه ظهــور  

نماید. البته در این نوشــتار عقــل  فضائل و ازاله رذائل اخلاقی را برای انسان فراهم می 

عقل به معنای عقــل نظــری مــدنظر  برمس   عملی بدین معنا مورد توجه نیست، بلکه  

آنچه که از واژه عقل در معنای اصطلاحی در پژوهش حاضر قابل اعتنا  است؛ بنابراین  

عقلی نظری است که یا به نحو مستقیم حکم اخلاقی را برای مخــاطبین اخــلاق  است 

کند، مانند حسن عدل و قبح ظلم و یا به نحو غیر مستقیم تــاثیر در حکــم  مشخ  می 
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اخلاقی و یا علم اخلاق دارد. به طور خلاصه یعنی دلیل عقلی کــه علــم بــه خــوبی و  

 بدی چیزی را برای مخاطبین اخلاق مشخ  کند. 

 . اخلاق وحیانی 2

نماینــد: عناصــر محــوری  آملی اصطلاا اخلاق وحیانی را چنین تبیین می استاد جوادی 

اخلاق همانند فنون فقه، حقوق عبارتند از مواد، مبانی و منابع؛ علت نیازمنــدی بــه ایــن  

گانه بدین خاطر است که علوم یاد شده از سنخ عمل هستند و باید محــدود و  عناصر سه 

گراری فن اخلاق به وحیانی از این جهت است که مواد جزئی این فن  روشن باشند. نام 

از مبانی خاصی برگفته شده است که منابع آن مبانی وحیانی اســت. ســر انحصــار منبــع  

شــناختی بشــر اعــم از  اصلی مبانی فن اخلاق در وحی آن است که منابع فراوان معرفت 

فــان نظــری و  تجربه حسی، نیمه تجربی، تجریدی، فلسفه و کــلام، تجریــدی نــاب عر 

شــوند همگــی از ســنخ  مشهود عرفانی که در علم حصــولی و حضــوری خلاصــه مــی 

گراری. به عبارت دیگر موجودات امکانی هرگز ذات یــک  شناسی هستند نه قانون قانون 

گــراری  اند؛ بنابراین ســهمی در قانون موجود و عوارض ذاتی و مفارق آن را خلق نکرده 

گراری منحصر در آفریدگار است کــه بــه  شناسی دارند و قانون ندارند و تنها توان قانون 

رو قاعده ملازمــه »کــل مــا حکــم بــه  کند. ازاین تمام امور آگاه و قانون جامعی وضع می 

العقل حکم به الشرع و بالعکس« بعد تصویر درست از این قاعــده و فــرض صــحت آن  

عقل و نقل اســت نــه  شناسی و تلازم الجمله است نه بالجمله و فقط در قلمرو قانون فی 

گراری که مخصوص آفریدگار است. قوانین اخلاقی که در قالب مــواد برگفتــه از  قانون 

شــوند بایــد از دوجهــت بــه حقــایق عینــی تکیــه کننــد، اول،  مبانی خاص عرضــه مــی 

شناسی که مبانی اخلاقی باید به منبع وحیانی مستند باشند دوم، از جهت تلازم بــین  منبع 
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تکامل موجود عینی و کمال خارجی. اگر قوانین اخلاقی وحیانی نباشــد و مــلاک عینــی  

نداشته باشند راهی برای اثبات ارتباط آنها با واقعیات عینــی نیســت درنتیجــه راهــی بــه  

تکامل حقیقی وجود ندارد چرا که اوهام و خیالات بشر عادی مایه علم به پیوند قــوانین  

های عینی نیست. بنابراین مواد فن اخلاق وحیانی مسبوق به حقــایق عینــی از  با واقعیت 

هــای خــارجی یعنــی بهشــت و دوز   قبیل مصالح و مفاسد است و ملحوق به واقعیت 

 ( ۲۰-۱4ب:  ۱۳۹۱آملی،  خواهد بود.)جوادی 

 . ادراک اخلاق توسط عقل1

ای وجود داشتند که هر نوع واقعیتی را در امور اخلاقی و ارزشی  در میان یونانیان عده 

(  ۱۰۶/ ۱:  ۱۳۹۳دانستند.)کاپلســتون، های اخلاقی را فاقد معنا مــی کردند و گزاره رد می 

در مقابل آنها برخی قائل هستند مفاهیم اخلاقی مابازای خارجی دارند و خوب بــودن  

یک کار اخلاقی مانند حُسنی است که در اشیام خارجی است، به عنوان مثــال زیبــایی  

رو حسن و قبح اخلاقــی  نماید، ازاین گل واقعیتی است که عقل انسان آن را کشف می 

نیز اموری واقعی و خارجی هستند که کار عقل کشف و ادراک آنهــا اســت. در واقــع  

ت ثانیه اســت کــه  حسن و قبح یک امر حقیقی بوده و قرارداد بردار نیست و از معقولا 

نقش انسان نسبت به آن فقط ادراک محض است و پس از تأمــل عقلانــی و ســنجش  

رو احکــام اخلاقــی  شود. ازایــن میان فعل و کمال مطلوب در قوه عاقله ما منعکس می 

های ثابت و مطلق بوده و متغییر و نسبی نیســتند. افعــالی کــه در کمــال و  دارای ملاک 

رشد انسانی در دستیابی به مطلوب تاثیر مثبــت دارنــد کــار حســن و خــوب قلمــداد  

شوند و افعالی که مانع رشد و دستیابی به کمال انسانی است کار قبیح و بد به شمار  می 

گونه که علت بودن یک چیز برای چیــز دیگــر واقعیــت  آیند. به عبارت دیگر همان می 
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خارجی دارد، یعنی عروضش ذهنی و اتصافش خارجی است، بدین معنا که مفهومش  

در ذهن انسان عارض شده ولی واقعیت خارجی دارد. در خصوص حسن و قبح نیــز  

شــود ولــی در خــارج واقعیــت  بدین منوال است یعنی مفهوم آن در ذهن عارض مــی 

اخلاقــی    هــای گــزاره   گردد. بنابراین باید توجه داشت که داشته و منشأ کمال نفس می 

گههزامه اخلاقهه  ما  مشتمل بر حسن و قبح بوده و عقل توانایی ادراک و مستند کــردن  

به عنوان مثال: گزاره اخلاقی حسن عدل و قبح ظلم از جملــه مســتقلات عقلــی  دامد.  

کند و عقل همــین  است، که عقل بدون نیاز به چیز دیگری از خارج، آنها را ادراک می 

کند. دو قضیه حسن عدل و قبح  که این مفاهیم را تصور نماید نسبت به آنها داوری می 

ظلم از جمله مبادی اصلی احکام اخلاقی هستند و باقی احکام اخلاقــی از ایــن اصــل  

(بنابراین اگر ظلم به معنــای تجــاوز در  ۵۱:  ۱۳۷۷آملی،  گردند.)جوادی کلی متفرع می 

فعل و گفتار لحاظ گردد در این صورت دروغ، زنا، سرقت، احتکار و گــران فروشــی  

هــا از مصــادیق حســن  همه از مصادیق قضیه قبح ظلم هستند و همچنین تمام خــوبی 

 آیند. عدل بوده و نیکو و حسن به شمار می 

یابد. ظاهرا آیه کریمــه  ادله نقلی نیز اذعان دارند که عقل حسن و قبح امور را درمی 

اها فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَوْاها« )شمس/   ( به این موضــوع دلالــت  ۸-۷»وَ نفَْسٍ وَ ما سَوَّ

ها  دارد. کلمه الهام در آیه کریمه به معنای علم و آگاهی از چیزی است که به دل انسان 

افتد؛ این صور علمیه به نحو تصوری و یا تصدیقی است کــه خداونــد آن را در دل  می 

دهد. خداوند متعال هر دو صفات اعمال انسان را که حسن و قبیح و یــا  انسان قرار می 

کند، تا بداند عملــی کــه انجــام  به عبارتی تقوی و فجور است به نفس انسان الهام می 

ای است که در نفس اتفــاق  الهام نتیجه تسویه دهد حسن و یا قبیح است. همچنین  می 
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ــی  ــت.  م ــانی اس ــس انس ــوای نف ــدیل در ق ــم و تع ــان نظ ــع هم ــه در واق ــد ک افت

( الهام یک امر فطری و همان وجــدان  ۲۹۸/ ۲۰:  ۱4۱۷؛ طباطبایی، ۱۳۹۸آملی، )جوادی 

گوید چه کاری نیکو و بد است و اشاره به حســن و قــبح  اخلاقی و عقلی است که می 

عقلی دارد بدین صورت که انســان فطرتــا و بالوجــدان حســن عــدل و قــبح ظلــم و  

کند. روایات نیز بــه ادراک  همچنین حسن و قبح بسیاری از امور اخلاقی را ادراک می 

حسن و قبح توسط عقل اشاره دارند بدین نحو که حسن و قبح امور بــه انســان الهــام  

ی  فرماینــد:  الســلام می دهد. در روایتی امام صادق علیــه شده و آنها را تشخی  می  »ف ــ

ُ ل یضُ لَّ قوَْماً بعَْدَ إ ذْ هَداهُمْ  -زَّ وَ جَلَّ قوَْل  ال ل  عَ  ونَ  »وَ ما کانَ ال ل مْ مــا یتََّقــُ «  حَتَّی یبُیَِّنَ لهَــُ

طُهُ وَ قَالَ فَهُمْ مَا یرُْض یه  وَ مَا یسُْخ  یَّنَ   قَالَ حَتَّی یعَُرِّ ا    »فَأَلهَْمَها فُجُورَها وَ تقَوْاها« قَالَ بَــ لهَــَ

ب یلَ  مَا تأَْت ی وَ مَا تتَرُْكُ وَ قَالَ رو وَ   »إ نَّا هَدَینْاهُ السَّ ا آخــ  فْناَهُ إ مَّ ا کفَُوراً« قَالَ عَرَّ ا شاک راً وَ إ مَّ إ مَّ

ا تاَر كو وَ عَنْ قوَْل ه   ا ثمَُودُ فَهَدَینْاهُمْ   إ مَّ اهُمْ    عَلیَ الهُْدى«   فَاسْتحََبُّوا العَْمی   »وَ أَمَّ فْنَــ الَ عَرَّ قــَ

عبارات شــریفه در  (  ۱۶۳/ ۱:  ۱4۲۹اسْتحََبُّوا العَْمَی عَلیَ الهُْدَى وَ هُمْ یعَْر فُونَ.«)کلینی، فَ

ذیل چهار آیه دلالت دارد که انسان نسبت به خیر و شر و یا حسن و قبح آگاهی داشته  

شناسد، در واقع امــور خیــر و شــر فطــری و وجــدانی بــوده و هــدایت و  و آنها را می 

شود و انسان به نحو فطری نسبت به حسن و قبح امور علم  گمراهی به انسان الهام می 

و معرفت دارد. مقصود از الهام در اینجا آگاهی و شناختی است که از طریــق نفــس و  

بالوجدان با عقل برای انسان حاصل شود نه آگاهی که توسط پیامبران الهی برای مردم  

داهُمْ ت  مشخ  گردد. در این سه آیه کریمه از کلمه هــدای  دَینْاهُمْ )هــَ دَینْاهُ، فَهــَ (  ، هــَ

استفاده شده است که به معنی ارائه طریق است نه رساندن به مطلــوب و ارائــه طریــق  

ظاهرا با هدایت باطنی سازگار است کــه همــان شــناخت و آگــاهی وجــدانی اســت.  
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بنابراین با توجه به آنچه گفته شد عقل توانایی درک اخلاقیات )حســن و قــبح( را بــه  

نحو فطری دارد، اثبات این بحث از جمله مبانی اصلی تحقیــق حاضــر اســت کــه در  

 نماید. ادامه امکان بررسی رابطه عقل با احکام اخلاقی را فراهم می 

 . رابطه ادله نقلی )شرع( و عقل در تعیین احکام اخلاقی 2

های اخلاقی توسط عقــل وجــود  امکان ادراک احکام و گزاره گون  ک  اشامه شد همان 

شود این است که با وجــود ادراک عقــل نســبت بــه  ای که مطرا می دارد. حال مسهله 

قضایا و احکام اخلاقی رابطــه ایــن ادراک عقلــی بــا ادلــه نقلــی در تعیــین احکــام و  

های اخلاقی دین به چه نحو است. اولا باید توجه داشت که منظور از شرع ادله  گزاره 

به دو صورت کلی تطابق و تعــارض  توان  نقلی دین است، ثانیا رابطه عقل و نقل را می 

مطرا نمود که ذیل هر یک از این دو تفاصیلی از نحوه و صور مختلف رابطه متقابــل  

 شود. ادله نقلی و عقلی تبیین می 

 حکم اخلاقی دینتطابق عقل با  . 2-1

عقل انسان به عنوان قوه مدرکه، توانایی ادراک بســیاری از حقــایق و واقعیــات را  

کردند، آنههها ما بهه   ه گا   ک  پیا بران وح  اله  ما برای  ردم تبیین    رو  دارد ازاین 

 طههابق بهها هههم بههرای  عقل و شرع را  نرودند و  می   دعوت مسائل اساسی دین  تعق  دم 

تههوان  کردند. مابط   وقاب  عق  با شرع و یهها هرههان ادلهه  نقلهه  ما  هه   ردم  طرح    

ب  س  نحو کل  » عیام،  صباح و  فواح«    آ ل  بیان کرده، الله جوادی گون  ک  آیت هران 

اى از  ، در شــناخت پــاره « معیــار » در شناخت برخــی معــارف     طرح نرود، یع   عق  

دم ادا   هر یک از این س    است. و کلید  « مفتاا » از موارد  عضی و در ب  « مصباا » حقایق 

 شود:  با تفصی  بیشور بیان    
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 . عقل به عنوان معیار سنجش احکام اخلاقی )معیار( ۲-۱-۱

معیار بودن عقل یعنی عقل قابلیت دارد تا میزان و معیــار شــناخت معــارف دینــی  

های اخلاقی قابلیت توجیه با عقل داشت جزم معارف  باشد به این لحاظ که اگر گزاره 

دینی است و در صورتی که گزاره اخلاق نقلی و عقل به نحو کلی مخالف و ضد هــم  

و به وسیله حکم عقــل،  ک د  بودند، در این فرض عقل به عنوان معیار و میزان عمل می 

انسان بــا اســتعانت از ایــن قواعــد و اصــول،  . چرا که  شود حکم شرع کنار گراشته می 

 ــ  نقــل یعنی عقل در کنار  ،  نماید ضرورت شریعت و وحی را اثبات می  عنــوان منبــع  ه  ب

برتــری خــود را بــر عقــل   ، نقل  لکن  کند، و شرع را اثبات می شود  مستقلی شناخته می 

. به عنوان مثــال  است   نقل و شرع ناظر بر    نیز   عقل است و عقل   فائق بر   کند و حفظ می 

ک د.  گاه حکم به ظلم یا فحشام را تبلیغ و توصیه نمی با توجه به حکم عقل، شرع هیچ 

بنابراین عقل نسبت به برخی از اصول و احکام، نقش معیــار را دارد. )جــوادی آملــی،  

توجه به دو نکتــه در معیــار بــودن عقــل ضــروری  ( درهمین راستا  ۲۱۱-۲۱4:  ۱۳۷۲

 است: 

. گزاره اخلاقی دینی که صددرصد مخالف عقل باشد وجود ندارد، در واقع عقل  ۱

نیست بلکه در مقابل نقل قرار گرفته و عقل و نقل هر دو منبع   در مقابل دین وشریعت 

آور  معرفت شریعت هستند. بنابراین باید به نحوه صدور نقل توجــه داشــت تــا یقــین 

عقل در ایــن  ک د.  گر دم اوا ر تعبدی ک   باشد در غیر این صورت عقل آن را طرد می 

  نراید. صورت به ظنون معتبر اکتفا می 

چــرا کــه  دم هر   وامد صحیح نیست.  . طرد شرع در تعارض حکم عقل و شرع ۲

عقل به همه اسرار عالم آگاه نیست و در برخی از موارد نیاز به راهنمایی دارد. بنابراین  
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 آورد نقل را رد کند. دست  تواند در برخی موضوعات عقل نمی 

بنابراین عقل میزان و معیار احکــام اخلاقــی اســت یعنــی مطالــب ضــد عقلــی در  

اثبات حق انیت دین  آورد معیار بودن عقل خصوص احکام اخلاقی را باید رها نمود. ره 

گونــه کــه اشــاره شــد عقــل  . البته همان آن و محافظت دین از تحریف است   و مبادى 

آید ولــی بــه طــور کلــی بایــد توجــه  شمار نمی همیشه میزان شناخت معارف دینی به 

داشت که معارف دینی نباید با بدیهیات عقلی مخالف باشند. در خصوص حد معیــار  

طور که بیان شد باید توجــه نمــود کــه عقــل میــزان قطعــی و دائمــی  بودن عقل همان 

معارف دین نیست، توضیح این که برای مثال مفهوم عدل و ظلم روشن است، امــا در  

باشد. چرا که حضور عقل )در    حقیقت آن برای عقل آسان نمی برخی موارد تشخی 

بررسی جزئیات شریعت و احکام( همانند چراغی است کــه شــعاع مشخصــی را کــه  

نماید و فراتر از آن باید بوسیله وحی روشن گردد و  برایش مشهود است را روشن می 

بسیاری از امور از جمله حقیقت عدل و ظلم بدون وحی بــرای عقــل مســتور اســت.  

بدین خاطر که جایگاه اشیا و اشخاص متفاوت برای عقل روشن نیست، آیا شــراب و  

سرکه، خوک و گوسفند یکسان هستند؟ آیا منزلت زن و مرد در امور مالی و غیر مالی  

یکی است؟ تنها راه آگاهی از حقیقت جایگاه اشیا و اشخاص وحی الهی اســت چــرا  

طه تام به آنها دارد. در غیر ایــن صــورت ممکــن  که خداوند آفریدگار آنها است و احا 

است انسان هوامدار قوانین و جای اشیا و اشخاص را بر اساس وهم و خیال در بخش  

اندیشه و بر پایه شهوت و غضب در بخش انگیزه خود تعیین نماید و قرارگیری امــور  

ای از مسائل حقوق بشــر  مطابق با آن را عدل و خلاف آن را ظلم بپندارد. بخش عمده 

هــای بــین  گرایــی( در ســازمان )و به تبع مسائل اخلاقی از جمله فمنیست و همجنس 
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گوینــد  المللی به همین علت مورد تهاتف قول و عمل است. چرا که عادلانه سخن می 

اشخاص را جائرانه وضــع    کنند چون جایگاه اشیا و حقوق اما ظالمانه فکر و عمل می 

ــوده  ــم  نم ــف از آن را ظل ــدل و تخل ــم محــور را ع ــوانین ظل ــن ق ــت ای ــد و رعای ان

 ( ۱۷ب:  ۱۳۹۱آملی، دانند.)جوادی می 

 )مصباا( . نقش عقل در دریافت احکام اخلاقی  ۲-۱-۲

توان چنین گفت: عقلی که به عنــوان مصــباا و چــراغ  در تعریف عقل مصباا می 

دهد که چه چیزی جزم شــریعت و  است مسائل دینی را خوب فهمیده و تشخی  می 

یا خارج از آن است و همچنین چه چیزی جزم اصول و فروع شریعت اســت. چنــین  

شناســاند.  که با نقل در تعامل است گاه بر نقل پرتو افکنده و آن را بــرای مــا می عقلی  

رو  ( در تحقیــق پــیش 39: 1392اکبرزاده، محمدرضــایی ؛ علی 40:  1397)منصوری،  

و حکم اخلاقی برگرفته از   دهد که گزاره عقل در نقش مصباحی خویش تشخی  می 

کننــد:  بیــان مــی ال ل جوادی در تعریف مصباا بودن عقل چنــین  دین کدام است. آیت 

عقل مصباا شریعت باشد بدین معنا است که عقل همانند چراغــی بــرای تشــخی   

باشد که چه مواردی جزم شریعت است و چه موارد از آن خارج است، همچنین چــه  

باشد و چه مواردی با اصول شریعت هماهنــ   چیزی جزم اصول و فروع شریعت می 

عقل برای تشخی  صحت و سقم شریعت چراغ خوبی   هست یا نیست، به طور کلی 

عنــوان یــک ابــزار در نقــش   عقــل بــه ( بنــابراین 84:  1386باشد.)جوادی آملــی،  می 

 ــمانند  و ه   معارف دینی است بردار از مصباحی خویش، کاشف و پرده  ، انســان  ی چراغ

. به عنوان مثــال  سازد سوی مصدر تشریع و منبع حکم و معارف دینی رهنمون می را به 

بنــدی آیــات و  ای را از جمــع عقل با استفاده از شواهد داخلی و خارجی معنــای آیــه 
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ک  ههد:  آملی در ایــن خصــوص چنــین بیــان مــی ال ل جــوادی یابــد. آیــت روایات درمی 

شود در واقــع تلاشــی  ها و براهین عقلی که برای فهم احکام شریعت اقامه می استدلال 

برای کشف کتاب و سنت است و کار عقل در این خصوص مانند اجماع است بــدین  

السلام اســت  نحو که حجیت اجماع از طریق کاشفیت آن نسبت به کلام معصوم علیه 

در عقــل نیــز چنــین اســت و حجیــت آن بــه جهــت کاشــفیت آن از کتــاب و ســنت  

( البته باید توجه داشــت کاشــفیت عقــل از  213-212:  1372آملی،  باشد.)جوادی می 

محتوای دین مانند کشف در برخی مطالب فقهی از جمله بیــع فضــولی نیســت بلکــه  

کاشفیت عقل از محتــوای دیــن ســهمی بــرای عقــل در تحقــق مضــمون و محتــوای  

ای در انعقاد محتــوای  حال آنکه اجازه در بیع فضولی سهم تعیین کننده مکشوف ندارد 

 عقد و امضای آن دارد. 

از جمله مواردی که نقش عقل در دریافت احکام اخلاقی یا همــان مصــباا بــودن  

عقل مطرا است ذیل بحث غیرمستقلات عقلیه است، مانند تنقیح مناط که فقیــه بعــد  

از بررسی متون نقلی اخلاقی در صورت عدم وجود حکم با لحاظ نمودن ن ، حکم  

و یا اســتفاده   ک د.  ان د قبح ضرب والدین با لحاظ دلی  نقل  قبح اُف گفون ب  آنها می 

از ظهورات و موارد دیگری که در این رابطه است. در همین راستا شایان توجه اســت  

رو امــر  که عقل مصباا به نحو طبیب اهل معرفت است و اهل حکومت نیست، ازاین 

فهمد که چــه حکــم اخلاقــی  مولوی ندارد و در واقع عقل مدرک است نه حاکم و می 

جود دارد و آثارش چیست. البته عقل ادراکــی بــا عقلــی کــه حکومــت دارد  در دین و 

متفاوت است عقل ادراکی عقل نظری است و عقلی که حکومت بر مملکــت وجــود  

خویش دارد عقل عملی است که مدیر و فرمانروا و در مقابل هوای نفس است. شــاید  
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تصور شود قاعده »کل ما حکم به العقل حکم به الشــرع و بــالعکس« در تاییــد حــاکم  

بودن عقل است، اما باید توجه داشت که مصدر این قاعده عقل است نه نقل درنتیجــه  

معناست که عقل خود حکم صادر کند و بعد بگوید هر چه من حکم کــردم حکــم  بی 

این تلازم اول کلام است و در واقع باید عقل مدرک دانســته شــود در ایــن    خداست، 

فهمــد شــرع آن را قبــول  شود هر چه عقل از احکام خدا مــی صورت معنای قاعده می 

باشد. در این صورت مفــاد  نماید و درنتیجه عقل حجت و مصباا شریعت خدا می می 

قاعده ملازمه این است که عقل در کنار نقل )آیات و روایات( منبــع شــناخت احکــام  

کنــد  شرعی است. در غیرمستقلات عقلیه که عقل ملازمه میان دو حکم را ادراک مــی 

واضح است که عقل حکمی ندارد. اما در مستقلات عقلیه کــه منــاط حکــم را ادراک  

کند بلکه از کشف مــلاک حکــم بــه کشــف حکــم واصــل  کند، حکمی صادر نمی می 

شود. چرا که ادراک علت با ادراک معلول توأم است و ادراک ملاک حکم مســتلزم  می 

 ( 43 : 1386آملی، )جوادی  باشد. ادراک لازم آن )حکم( می 

 )مفتاا(   . مفتاا بودن عقل در احکام اخلاقی دین ۲-۱-۳

گونه کــه کلیــد در  توان چنین گفت که همان در رابطه با تعریف مفتاا بودن عقل می 

نماید تا از فضای خانه یا باغ استفاده نماید. در این فرض نیــز  را رو به روی انسان باز می 

گشاید و انســان را بــه  عقل مانند کلیدی در گنجینه آیات و روایات را به روی انسان می 

کند تا از احکام اخلاقی آنها اســتفاده نمایــد. در ایــن  سوی قرآن و روایات راهنمایی می 

دانــد امــا در  صورت عقل فقط منابع اخلاقی را برای انسان معرفی نموده و حجــت مــی 

ال ل جــوادی در  کند. آیت کنند دخالت نمی جزئیات و مسائلی که آیات و روایات بیان می 

بودن عقل برای دین بدین معنا است کــه    کنند که مفتاا تعریف مفتاا بودن عقل بیان می 
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گــراریم و بــرای بررســی  کنــیم آن را کنــار مــی ای را باز مــی وقتی با کلید درب گنجینه 

محتوای گنجینه دیگر نیازی به کلید نیست. عقل نیز کلید ورود به دین است. بدین نحو  

که عقل وجود خدا و ضرورت ارسال پیامبر را اثبــات و بــرای حجیــت کتــاب و ســنت  

رود و اینک بشــر بــا محتــوای  کند و سپس کارش به اتمام رسیده و کنار می استدلال می 

 ( 52: 1386آملی،  )جوادی . یابد دین مواجه است که با فهم کتاب و سنت بدان دست می 

گشاید و  به عبارت دیگر مفتاا بودن عقل یعنی عقل در گنجینه دین را برای ما می 

بعد از آن دیگر کاری ندارد، بدین معنی که وقتی عقل وظیفــه خــود را در دو مرحلــه  

قبل یعنی معیار بودن و مصباا بودن انجام داد، در این مرحله عقل در محــدوده شــرع  

خاطر که عقل به جزئیات احکام اخلاقی دین دسترسی ندارد و  بدین ک د.  دخالتی نمی 

آملی در این رابطه  استاد جوادی   ک د. فقط عدم مخالفت آنها را با اصول کلی ادراک می 

کنند: مفتاا بودن عقل بدین معنا نیست که عقل وقتی اصل شــریعت را  چنین بیان می 

اثبات کرد دیگر از جستجو و تحقیق در قوانین و مقررات شــرع محــروم باشــد بلکــه  

بدین معنا است که وقتی که عقــل بــه عنــوان مصــباا وظیفــه خــود را در خصــوص  

شناخت قوانین انجام داد و احکام شریعت را در محــدوده خــودش بــه نحــو مفــاهیم  

کلی، مجرد و ثابت اظهار کرد دیگر حق دخالت در محدوده شرع را ندارد و نبایــد بــه  

احکام شرعی در این حوزه ورود یا نقد و رد نماید. در این فرض عقل، حکم شــرع را  

ان که حکــیم علــی الاطــلاق  به این عنو ای  ک د، بلک  با ضریر  کردن  قد   انکار نمی 

(  214: 1372آملی، )جــوادی . پههریرد حکــم شــرع را مــی ک د  دلیل صادر نمی حکم بی 

بنابراین عقل در برخی از مسائل مفتاا است و انسان را تا درب گنجه علــوم هــدایت  

گوید از گنجینه قــرآن و روایــات اســتفاده  کند و به انسان می کند و درب را باز می می 
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کند. از این مرحله به بعد عقل مصباا است بدین معنا که وقتــی درب گنجینــه بــرای  

 کند.  انسان باز شد برای فهم قرآن و روایات انسان را یاری می 

شاید اشکال شود که در فرض مفتاا بود عقل، همیشه شرع مقدم بر عقل اســت، بــه  

این دلیل که عقل به عمق احکام اخلاقی دین دسترسی ندارد. در نتیجه باید عقل را کنار  

تههوان  گراشته و هیچ اعتبار و حجیتی برای آن در نظر نگرفت؟ در جواب این اشکال می 

اولا، عقل احکــام مســتقل عقلــی را ادراک و عــدم تنــافی آن را بــا احکــام   چ ین گفت: 

پس بدین نحو نیست که به طور کلی عقل از حجیــت و اعتبــار ســاقط شــود.    پریرد. می 

اما گاهی شرع در برخی از جزئیات احکام، فرامینــی    ک د ثانیا، عقل جزئیات را ادراک می 

دارد که از ادراک عقل خارج است، پس نسبت عقل به جزئیات احکام، نسبت عمــوم و  

خصوص من وجه است که ناحیه اشتراک مواردی است که عقل جزئیات احکام را بیان  

کرده است و شرع خلاف آن را نگفته است و مورد تایید شرع اســت، ماننــد بســیاری از  

احکام ارشادی که در زمینه احکام اخلاقی است. در ناحیه افتراق نیز مواردی اســت کــه  

 و شرع خلاف آن را حکم کرده است.  ک د عقل جزئیاتی را ادراک می 

است که نباید دیدگاه افراطی به هریک از سه عقــل معیــار، مصــباا و    توجه شایان 

که به عنوان مثال نگاه افراطی به شأن عقل معیــار در قلمــرو  مفتاا داشت، توضیح این 

شود که عقل میزان و معیار احکام اخلاقی دین باشد بدین معنا کــه هــر  دین سبب می 

حکم اخلاقی که مطابق عقل است و برهانی دارد جزم دین است و هر حکم اخلاقــی  

شــود. در ایــن فــرض  که مخالف عقل و استدلال بردار نباشد جزم دین محسوب نمی 

افراطی از عقل زمانی که عقل انسان رشد کافی کرد دیگر نیازی به وحی ندارد و خود  

شــود. در حــالی کــه در حالــت  به نحو مستقیم راهبر انسان در تمام شهون اخلاقی می 
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اعتدال عقل معیار اگر بر فرض در ادله نقلی اخلاقــی دســتوری خــلاف اصــول کلــی  

کند به عنوان مثال اگر دســتوری مبنــی بــر توصــیه بــر ظلــم و  عقلی باشد آن را رد می 

نماید. همچنین نگاه تفریطی بــه شــأن عقــل در  فحشام در نقل باشد، عقل آن را رد می 

شریعت بدین نحو است که آن فقط مفتاا و کلید ورود انسان به عرصه دیــن باشــد و  

دیگر عقل جایگاهی برای فهم کتاب و سنت و هماهنگی هریک از احکام اخلاقی در  

هندسه تعالیم دینی نداشته باشد. از جمله آثار این نگاه تفریطی به عقل تفسیر جامدانه  

و متحجرانه از دین و احکام اخلاقی آن است که پویــای لازم را نــدارد. امــا در دیگــاه  

اعتدلالی به عقل مفتاا علاوه بر این که عقل وجود خدا و ضرورت انبیــام و وحــی و  

کند به این نحو نیست که دیگر عقل به همین اندازه از اثبــات  حجیت آنها را اثبات می 

یابد و عــلاوه  اصل شریعت اکتفا کند و بعد تعطیل شود بلکه حضور عقل استمرار می 

بر مفتاا بودن نقش مصباا و روشنگری و ترســیم هندســه معــارف دینــی و وظیفــه  

هماهنگی بین آنها و منبع معرفتی انسان نسبت به محتوای دین را دارد.اگــر چــه عقــل  

مصباا شریعت است اما در عقل مصباا نیز دیدگاه افراطی وجود دارد و همانطور که  

بیان شد برخی با توجه به قاعده ملازمه نقش حاکمیتی بــرای عقــل قائــل هســتند. در  

حالی که باید توجه نمود هریک از عقل و نقل نقش کشفی دارند و اراده خدای متعال  

کننــد. بــه عبــارت دیگــر  را در خصوص احکام اخلاقی دین را برای انسان کشف می 

وحی طریق و راه است و عقل چراغ است و به طور قطع هریک از چراغ و راه انســان  

رساند بلکه ابتدا باید صراط مستقیم باشد و سپس با نــورافکنی عقــل  را به مقصد نمی 

 مسیر از بی راه برای بشر مشخ  گردد.  

در پایان به تمایز معیار، مصباا و مفتاا بــودن عقــل بــه صــورت مختصــر اشــاره  
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شود: معیار بودن عقل زمانی است که حکم دلیل نقلی صدرصد مخــالف عقــل در  می 

کند. امــا در مــورد  کلیات و اصول باشد در این صورت عقل حکم دلیل نقلی را رد می 

مصباا بودن عقل، حکم شرع و عقل مخالف یکدیگر نیستند، بلکه حکم عقل به نحو  

مستقل و غیر مستقل همراه با حکم دلیل نقلی بوده و کاشــف و ابــزاری بــرای ادراک  

حکم شرع است. شایان توجه است که تفاوت معیار و مفتاا بودن در ایــن اســت کــه  

کنــد و  کند و در جزئیات احکام اخلاقی دخالت نمی عقل مفتاا اصل دین را اثبات می 

رو در فــرض معیــار  معیار بودن عقل در اصول کلی احکام اخلاقی مطرا است. ازاین 

جزئیــات شــرعی باشــد و البتــه    بودن عقل، امکان دارد حکم عقل مخالف صددرصد 

کند، چرا که عقــل بــه جزئیــات و اســرار احکــام  عقل در این حکم شرع دخالتی نمی 

 پریرد.  دسترسی ندارد و حکم حکیم علی الاطلاق را می 

 با حکم اخلاقی ادله نقلی تعارض عقل. 2-2

اگر احیانا ادراک عقلانی معتبر با نقل تعارض پیدا نمود چه باید کرد؟ مثلا عقل حکــم  

همچنــین عقــل    1داند، کند، ولی نقل دروغ به همسر را جایز می به قبح دروغ گویی می 

داند، اما نقل این امور را برای زنان حســن  ترس و تکبر و بخل را برای انسان قبیح می 

های بــین عقــل و نقــل چــه بایــد کــرد؟  حال سوال این است که در تعارض   2داند. می 

بخش  از جواب این سوال دم بحث  عیام بودن عق  بدین شرح  طرح شد: دمجههای   

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ُ  ف ي شَيْ مَا سَم عْتُ رَسُولَ ال ل  ص    رُو يَ عَنْ أُمِّ کلُثْوُمٍ قاَلتَْ   .1 ل  یرَُخِّ جــُ لَاثٍ الرَّ ي ثــَ ر ب  إ لاَّ ف ــ مٍ م نَ الکْــَ

ل   جــُ رْب  وَ الرَّ جُل  یقَُولُ القَْوْلَ ف ي الحْــَ ثُ   یقَُولُ القَْوْلَ یرُ یدُ الْْ صْلَااَ وَ الرَّ دِّ هُ   یحُــَ ثُ   امْرَأَتــَ دِّ رْأَ   تحُــَ وَ المْــَ

 (253/ 1403:69زَوْجَهَا. )علامه مجلسی،

صَال   »وَ قاَلَ ع .2 یاَرُ خ  وَّ ً  خ  رْأَُ  مَزْهــُ ت  المْــَ ذ ذَا کاَنــَ هْوُ وَ الجُْبنُْ وَ البْخُْلُ فــَ جَال  الزَّ  الرِّ
صَال  مْ  النِّسَام  ش رَارُ خ  لــَ

یلةًَ حَف ظَتْ مَالهََا وَ مَالَ بعَْل هَا وَ إ ذَا کاَنتَْ جَباَنةًَ فَر قَتْ  مٍ یعَْر ضُ م نْ کلُِّ شَيْ تمَُکِّنْ م نْ نفَْس هَا وَ إ ذَا کاَنتَْ بخَ 

 (510: 1414الرضی،لهََا«.)الشریف
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ک  عق  قطع  با دلی  نقل  تعامض پیدا ک د دم جواب گفو  شد ک  دلیهه  نقلهه   ههرد  

شود، بر فرض  ثال اگر دلی  نقل  ا ر ب  ظلم، تجاوز و فحشاء نرایههد، قطعهها دلیهه      

ک ههد. هرچ ههین دم بحههث  عقل  قبح ظلم با آن دم تعامض است و دلی  نقل  ما مد    

 فواح بودن عق  نیز  طرح شد ک  گاه  دلی  قطع  عق  با جزئیههات احکههام قطعهه   

شههود، چههرا کهه   شرع  دم تعامض است ک  دم این صومت دلیهه  شههرع   قههدم  هه  

مو دلیهه   گون  ک  بیان شد، عق  دسورس  ب  جزئیات و اسرام احکام ندامد، ازاین هران 

شههود،  ان ههد  ثههال دمو  گفههون بهه   شود و ب  دلی  نقل  عر     عق  ک ام گراشو     

هرسر، اص  دمو  گفون ب  لحاظ عقل  قبیح است ا هها شههرع دم  ههوامدی جزئهه  بهه   

داند. هرچ ین دم مابط  بهها صههفت بخهه ،  خا ر  صالح و اسرامی این کام ما جایز    

داند ا ا شامع  قدت ب  خا ر  صههالح   ترت و تکبر دم زنان ک  عق  آنها ما قبیح    

ک  برخ  از آن دم خود موایات بیان شده است، این صفات ما بههرای بههانوان حسههن و  

 نیکو ب  شرام آومده است. 

بنابراین با توجه به معیار بودن عقل در صورتی که بین دلیــل قطعــی عقــل و نقــل  

شود که آیــا اصــلا  تعارض مطرا شود، دلیل عقلی مقدم است. حال سوالی مطرا می 

امکان دارد که بین دلیل قطعی عقل و دلیل نقلی تعارضی ر  دهد؟ در پاســخ بــه ایــن  

سوال ابتدا باید توجه نمود که حجیت ظواهر شریعت مقدس مبتنی بــر برهــان عقلــی  

است، در این صورت چطور امکان دارد که عقل بر خلاف چیزی حکم کند کــه آن را  

رو ابتدا باید حجیــت دلیــل  ازاین  ( 44/ 1: 1397با برهان اثبات کرده است،)طباطبایی، 

نقلی و روایات به طور دقیق احراز گردد، چرا که امکان دارد دلیل نقلی، قطعی نبوده و  

بر اساس ظنیات باشد در این صورت تعارض دلیل نقلی ظنی با دلیل عقلی قطعی، بــا  

برای قطعی بود روایات  شود. کنار گراشتن دلیل ظنی در مقابل دلیل قطعی برطرف می 
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 باید شرایط ذیل در روایت احراز گردد: 

 قطعی باشد.  ( السلام علیه ) . صدور از جانب معصوم  ۱

 . احتمال دیگر در حدیث نباشد و دلالتش روشن و بدون اختلاف در برداشت باشد.  2

 . جهت صدور حدیث، تقیه و موارد این چنین نباشد.  3

اگر یکی از این شرایط در دلیل نقلی احراز نشود، در ایــن صــورت روایــت ظنــی  

بوده و قابل اعتماد نیست و اگر تمام این شرایط در روایت احراز گردد، ایــن روایــت  

قطعی الصدور و الدلالۀ و الجهۀ است. حال اگر دلیل عقلی قطعــی بــا چنــین روایتــی  

تعارض پیدا نمود، باید به یکــی از دو روش عقــل معیــار و عقــل مفتــاا کــه بیــانش  

گرشت عمل شود، یعنی در برخی موارد با توجه به عقل معیار دلیل نقلــی بایــد کنــار  

گراشته شود و در برخی موارد نیز با توجه به عقل مفتــاا دلیــل عقــل کنــار گراشــته  

شود. چون در مطالب چند صفحه قبل مثال این موارد بیان شد در اینجا بــه همــین  می 

 شود. اشاره اکتفا می 

در برخی موارد نیز ظاهر ادله نقلی با اصــول عقلــی ســازگار نبــوده و در تعــارض  

شود، بــدین نحــو کــه عقــل بــه  می   است، در این صورت از عقل مصباا کمک گرفته 

ال ل جــوادی در  کند، آیــت عنوان چراغی در فهم آیات و روایات انسان را راهنمایی می 

کنند: عقل در هنگامی کــارکرد مصــباحی دارد کــه انســان وارد  این خصوص بیان می 

گنجینه قرآن و روایات شود و انسان و جامعه را در فهــم قــرآن و روایــات راهنمــایی  

ای دلالت بر انجام گناه توسط پیامبر داشت چون عقــل صــدور  کند. مثلا اگر ظاهر آیه 

داند. در این صورت انسان را بــه فهــم صــحیح از آیــه  گناه را از پیامبر محال عادی می 

:  1397آملی، کند تا با مقدمات واضح عقلی منافات نداشته باشد. )جوادی رهنمون می 
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ها و  ( پس کار عقل مصباا چنین است که با تحلیل و بررسی ادله نقلی دشــواری 448

 نماید. احیاناً تعارضات بین عقل و ظاهر آیات و روایات را تبیین و حل می 

تعــارض دارد.    ادله نقلی شرع قطعی با  دلیل عقلی آید که  پیش می درنتیجه مواردى  

 در این صورت در ناحیه دلیل عقلی باید به چند نکته توجه نمود: 

اولاو برخی از جزئیات احکام از اسراری برخــوردار اســت کــه عقــل بــه عمــق آن  

 . برد )عق   فواح( نر  پی 

ثانیا گاهی اوقات عقل قطع به حکم ندارد، بلکه ظنیــات و شــوائب اوهــام، جــای  

ک د. دم ناحی  دلی  نقل  نیز بایههد  قطعی تعارض پیدا می عقل قطعی را گرفته و با ن  

ظواهر دین با توجــه بــه  توج  نرود ک  گاه  تعامض با ظاهر ادل  نقل  است و چون  

گــردد و  ظهور لفظ است و این ظهور ظنی است و بر قطع و یقــین عقلــی مقــدم نمــی 

شههود.  چون حجیت قطع ذاتی است، باید از قطع تبعیت کرد و چیزی بر آن مقدم نمی 

 )عقل معیار(.  ( 25/ 7: 1417)صدم، 

ثالثاً بعضی موارد نیز ظاهر ادله نقلی با اصول عقلی در تعارض است و بــا تأمــل و  

تحلیل و بررسی ادله نقلی تعارض ظاهری بــین دلیــل نقلــی و دلیــل عقلــی برطــرف  

 گردد )عقل مصباا(. می 

 گیری  نتیجه 

های ســوالات  رو بیان شد، نتایج و پاسخ با توجه به سوالاتی که در ابتدای تحقیق پیش 

 تحقیق بدین شرا است: 

به عنوان یک قضیه مبنایی در تحقیق حاضر مطرا شد که عقل بدون نیاز بــه هــیچ  

چیز دیگر از خارج گزاره اخلاقی و مبنایی حسن عــدل و قــبح ظلــم را کــه از جملــه  
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کند و نسبت به آنهــا داوری دارد. قضــایای  آیند ادراک می مستقلات عقلیه به شمار می 

حسن عدل و قبح ظلم از جمله مبادی اصلی احکام اخلاقی است کــه ســایر قضــایای  

گردد. شرع مقدس نیز به ادراک اخلاقیات توسط عقل اذعــان  اخلاقی از آن متفرع می 

خداوند متعال در قرآن به این موضوع اشاره دارد که الهام یک امــر فطــری  کرده است. 

گوید چه کــاری  در انسان است و همان وجدان اخلاقی و عقلی است که به انسان می 

نیکو و چه کاری بد است و به تعبیر دیگر اشاره به حسن و قــبح عقلــی دارد بــه ایــن  

صورت که انسان فطرتا و بالوجدان حسن عدل و قبح ظلم و همچنین حســن و قــبح  

   کند. بسیاری از امور اخلاقی را ادراک می 

رابطه شرع و عقل در تعیین احکام اخلاقی به دو صورت کلــی تطــابق و تعــارض  

 مطرا است: 

 شرع طابق عقل با  الف( ت 

اخلاقی است و احکامی که    . عقل معیار، در این فرض عقل معیاری برای احکام ۱

 . گرامد به نحو کلی مخالف عقل هستند، را کنار می 

به عنوان یک راهنما مسیر تخلــق  عقل در دریافت احکام اخلاقی  . عقل مصباا،  ۲

نرایههد کهه  چهه  چیزهههای  بهها  بههادی  دهد و کشل    به اخلاق نیکو را تشخی  می 

 اخلاق هماهن  است. 

و بــه عنــوان    ک د . عقل مفتاا، عقل در این مرحله در محدوده شرع دخالت نمی ۳

عقل  کند و بعد با توجه به این که  یک کلید فقط انسان را به گنجینه شرع راهنمایی می 

به عمق احکام اخلاقی و جزئیات آن دسترســی نــدارد در جزئیــات احکــام اخلاقــی  

در واقع مفتاا بودن عقل در اثبات شریعت است و چون به جزئیات  کند.  دخالتی نمی 
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پریرد. اما معیــار  اسرار احکام اخلاقی دسترسی ندارد حکم حکیم علی الاطلاق را می 

 بودن عقل در عدم مخالفت اصول کلی احکام اخلاقی با عقل مطرا است. 

 با حکم اخلاقی شرع   تعارض عقل ب( 

تعارض دارد، در این صورت به چند نکته بایــد   ادله نقلی با  دلیل عقلی در مواردی 

برخی از جزئیات احکام از اسراری برخوردار است کــه عقــل   توجه نمود: اول این که 

در برخی موارد نیز عقل قطــع   برد  ان د حالت عق   فواح  هرچ ین نر  به عمق آن پی 

به حکم ندارد، بلکه ظنیات، جای عقل قطعی را گرفته و با ن  قطعی تعــارض پیــدا  

شود. نکوهه  دیگههر ایههن کهه  دم  ک د. دم این  وامد دلی  نقل  بر دلی  عقل   قدم    می 

ظهور ظنــی    دلی  نقل  نیز باید توج  نرود ک  گاه  تعامض عق  با ادل  نقل  ب  خا ر 

شود و باید به دلیل  این ادله است که در این فرض ظهور ظنی بر یقین عقلی مقدم نمی 

عقلی قطعی عمل نمود مانند عملکرد عقل معیار. بعضی موارد نیز ظاهر ادله نقلــی بــا  

گردد  اصول عقلی در تعارض است و با تأمل در ادله نقلی تعارض ظاهری برطرف می 

 مانند عملکرد عقل مصباا. 
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